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پروندهویژه

ر  ا ز بـــــا حادثـــــه 
دکتر ابوالقاسم 

خوش کنش

روانشناس بالینی

گـــــرگان، ماجـــــرای 
بســـــیار تلخـــــی اســـــت 

کـــــه در جریـــــان آن یـــــک نفـــــر جـــــان 
خـــــود را از دســـــت داد و تعـــــدادی 
خ  نیـــــز زخمـــــی شـــــدند. این کـــــه چـــــرا چنیـــــن فجایـــــع تلخـــــی ر
می دهـــــد، ریشـــــه در مســـــائل مختلفـــــی ماننـــــد شـــــخصیت 
افـــــراد، بیماری هـــــای روانـــــی، مشـــــکلات اقتصـــــادی و... دارد 
ــــه شـــــکل  ــــه و بـ ــــع یافتـ ــا تجمـ ــ ــــان در آنهـ ــرور زمـ ــ ــــه مـ ــه بـ ــ کـ
انفجـــــاری خـــــود را نشـــــان می دهـــــد. شـــــاید نتـــــوان روی ایـــــن 
ــــه  ــام کلاســـــیک و تعرفـ ــ ــــی، یـــــک نـ ــاری و روانـ ــ مشـــــکل رفتـ
معیـــــن مبتنـــــی بـــــر طبقه بنـــــدی بیماری هـــــای روانـــــی 
ــراد نمـــــود پیـــــدا  ــ ــرا در برخـــــی افـ ــ ــا این کـــــه چـ ــ گذاشـــــت، امـ
می کنـــــد، ریشـــــه در مســـــائل ارثـــــی یـــــا زیربنـــــای اجتماعـــــی، 
اعتقـــــادی و تربیتـــــی آنهـــــا دارد. مـــــن بـــــا چنیـــــن افـــــرادی 
مواجـــــه بـــــوده ام. اگـــــر از آنهـــــا تســـــت شـــــخصیت بگیریـــــد و 
مصاحبـــــه دقیـــــق بالینـــــی انجـــــام دهیـــــد، بســـــیاری از آنهـــــا 
در صحبت هـــــای خـــــود عنـــــوان می کننـــــد نمی داننـــــد چـــــرا 

این اتفاق افتاده اســـــت.
آنها در پروسه رشدشان، یک الگوی درازمدت از اختلالات 
ــا دخــالــت عــوامــل  را هــمــراه خـــود جــابــه جــا می کنند کــه ب
رفتاری  چنین  انفجاری  صــورت  به  ناگهان  تشدیدکننده، 
از خــود نشان مــی دهــنــد. ایــن کــه از بین عــوامــل فــردی و 
اجتماعی، کدام یک در بروز شخصیت انفجاری موثر است، 
به نظر من هیچ کدام تاثیری ندارند؛ زیرا این افراد درگیر یک 
زنجیره وراثتی و ژنتیک هستند. در واقع مشکل ساختاری 
است. واقعا مشخص نیست سرمنشا بروز این مشکل 
کجاست. صحبت من در این مورد نباید این گونه تعبیر 
شود که درصدد پنهان کردن موضوعی هستم، خیر این 

طور نیست. 
ــا  ــ ــور مـ ــ ــاری مختص کشـ ــ ــخصیت های انفجـ ــ ــــش شـ پیدایـ
نیســـــت. مـــــا در برخـــــی کشـــــورها، حتـــــی جوامـــــع دارای رفـــــاه 
هـــــم شـــــاهد بـــــروز شـــــخصیت های انفجـــــاری هســـــتیم کـــــه 
ناگهـــــان فـــــردی اســـــلحه کشـــــیده و عـــــده ای را بـــــه خـــــاک و 
خـــــون می کشـــــد. بـــــرای رفـــــع ایـــــن معضـــــل بایـــــد عوامـــــل 
تســـــریع کننده زمینـــــه ای را برطـــــرف کـــــرده و جامعـــــه را از 
بنـــــد رفتارهـــــای افراطـــــی و تفریطـــــی نجـــــات دهیـــــم. اگـــــر آمـــــار 
ــد و  ــ ــدا کنـ ــ ــــش پیـ ــاری افزایـ ــ ــخصیتی و رفتـ ــ ــکلات شـ ــ مشـ
عوامـــــل تســـــریع کننده نیـــــز رفـــــع نشـــــود، قطعـــــا بایـــــد 

منتظـــــر ظهـــــور فجایـــــع بیشـــــتر باشـــــیم.  

نگاه 

س
کارشنا

یشه توهمات خونبار ر

که در حال راه رفتن  آمده اید تا به محل کارتان بروید. همین طور  کنید مثل همیشه از خانه بیرون  تصور 
لیلا حسین زاده

تپش

کج می کند و به شدت تنه ای می زند. یکی دو ثانیه بعد،  هستید، ناگهان یک نفر راهش را به سمت شما 
جای تنه به شدت می سوزد. نگران و هراسناک، متوجه قطرات خونی می شوید که از بدن تان روی لباس ها و 
که بیشتر  یر است. وحشت می کنید و نمی دانید چه اتفاقی برایتان افتاده است. سوزش و درد  زمین سراز
و  کــرده  باز  دهــان  شکم تان  روی  سانتیمتر  چند  طول  به  زخمی  می کنید.  بررسی  را  ســوزش  جای  می شود، 
همین طور خون جاری است. دوباره به اطراف تان نگاه می کنید. همان مردی که به شما تنه زده، مشغول حمله به دیگران است و 
آنها هم با ضربات مرد، یک به یک روی زمین می افتند. عین همین تراژدی چند روز پیش در گرگان اتفاق افتاد و مرد معتادی یک نفر 
یو بارها در محله های مختلف تکرار شده و تنها نقطه مشترک آن، توهمات  را کشت و 9 عابر دیگر را به شدت مجروح کرد. این سنار

ین تراژدی هم پسر جوانی سال 91 با چاقو به عابران در محله نظام آباد حمله کرد. ذهنی قاتل است. در مهم تر

نظام آباد در  کشتار 

خانوادگی   قتل عام 
وفرنی اسکیز بیمار  توسط 

24 مردادماه سال 94 هم اهالی خیابان بهار شهرک غرب 
بودند.  تمام عیار  افــتــادن یک حمام خــون  راه  به  شاهد 
قاتل، پسر 35 ساله خانواده بود که پدر و مادر و خواهرش 
را بیرحمانه کاردآجین  کرد. پدر 66 ساله اش تاب نیاورد و 
در دم جان باخت اما مادر 59 ساله و خواهر 33 ساله اش 
قاتل  ماموران  درحالی که  شدند.  منتقل  بیمارستان  به 
را دستگیر کــرده و درحــال بررسی صحنه جــرم بودند، از 
از  را  نیز جان خود  بیمارستان خبر رسید دختر خانواده 

دست داده است. 
ــرده اش پشیمان نــبــود. او در  کـ از   حامد یــا همان قاتل 
تحقیقات پلیسی، از عشق خود به دختری گفت که سال ها 
او را دوست می داشت، اما خانواده اش حاضر نبودند به 
خواستگاری دختر جوان بروند. مخالفت خانواده از یک 
، مادر  طرف و مرگ برادر حامد در یک نزاع باعث شد تا پدر
و خواهرش توجهی به ازدواج حامد و عشق او نداشته 
باشند. روز حادثه، حامد ســراغ پــدرش رفت تا موافقت 
غ پدر یک پا داشت و  او را برای خواستگاری بگیرد، اما مر
گفت خانواده دختر مخالفت می کنند. حامد که به شدت 
عصبانی شده بود، چاقوی آشپزخانه را برداشت و با آن 
ضربه ای به تلویزیون زد. پدر به شوخی و جدی به بقیه 
اهل خانه گفت بگویید بیایند حامد را به امین آباد ببرند. 
شعله ورتر  حامد  خشم  آتش  تا  بود  کافی  جمله  همین 
شده و این بار با چاقو به جان پدرش بیفتد. او را که زد، مادر 
و خواهرش تصمیم گرفتند از خانه فرار کنند، اما حامد آنها 
را گیر انداخت. اول خواهرش مریم را زد و بعد مادرش را در 
راه پله ها به دام انداخت و او را هم ناکار کرد. پس از ارتکاب 
جنایت، حامد که هنوز متوجه رفتارش نبود، به اتاقش 

رفت و بعد ماموران آمدند و او را دستگیرکردند. 
یکی از همسایه ها درباره حامد گفت:» حامد بیماری روحی 
و روانی داشت و دچار اختلالات روانی بود. گاهی یک هفته 
از خانه آنها سروصدا می آمد و گاهی هم ساکت بودند. پدر 
خانواده نیز بعد از بازنشستگی افسرده بود و آنها با هیچ 

کدام از همسایه ها رفت و آمد نداشتند.«
پلیس همچنان در حال تحقیق از حامد بود که خبر رسید 
مادر حامد هم تاب نیاورده و روی تخت بیمارستان جان 

داده است. 

بررسی پرونده قاتلان متوهم که با جنایت های هولناک خود خبرساز شدند

تراژدی توهم

جنایت هولناک محله نظام آباد تهران در سال 91 هم دست کمی از جنایت بازار گرگان نداشت؛ هم در دلخراش 
بودن و هم تعداد کشته و مجروح ها. 9 سال پیش بود که نام محله نظام آباد تیتر یک بسیاری از صفحات حوادث 
روزنامه ها شد. عقربه ها روی ساعت 11و36 دقیقه صبح ایستاده بودند. پسر جوانی ابتدا یک چاقوی دسته نارنجی 
سرقت کرد سپس وارد خیابان شهیدمدنی شد. نه مثل جانی گرگان، برای کسی شاخ و شانه کشید و نه با تیزی اش 
قدرت نمایی کرد. در سکوت راه می رفت و با چاقوی دسته نارنجی اش، از پشت به عابران ضربه می زد. قاتل جوان به 
مغازه طلافروشی که رسید، یک مادر و دختر را با ضربات چاقو نقش بر زمین کرد. سنگفرش خیابان قرمز شد، اما او 
دست از کشتار برنداشت و همچنان در سکوت رعب آور خود راه می رفت و چاقو را به پهلو و گردن عابران پیاده فرو 
می کرد. 12 کشته و زخمی در یک مسیر 100متری، حاصل فاجعه ای بود که پسر جوان آن را رقم زده بود. مردم منطقه که 
شاهد جنایت ها بودند، تصمیم گرفتند او را خلع سلاح کنند. قاتل که متوجه نیت کسبه و اهالی شده بود، همان جا 
چاقو را روی زمین انداخت و پا به فرار گذاشت. سپس بلیت اتوبوس خرید و به قم رفت. خیلی طول نکشید که 
دستگیر شد. او در اعترافات خود گفت:» من مشکل روحی و روانی داشتم. فکر می کردم همه دشمن من هستند. 
حتی این مشکلات باعث شد چند سال قبل خودکشی کنم که زنده ماندم.آن روز در خانه بودم که صدایی به من 
دستور داد به عابران حمله کنم من هم به خیابان آمده و با دیدن یک قصابی وارد آنجا شدم و با برداشتن چاقوی 

مرد قصاب به عابران حمله کردم.«

قاتلان متوهم در 
پروسه رشدشان، 

یک الگوی درازمدت 
از اختلالات را همراه 
خود جابجا می کنند 
که با دخالت عوامل 

تشدیدکننده، ناگهان 
به صورت انفجاری 

چنین رفتاری از خود 
نشان می دهند


